


چشم اندازی به مفردات و مرکبات در 
 کتاب قانون

اکرم عالم باقری: ارائه دهنده  



 کتاب دوم قانون در طب

 مقاله اول
في القوانين الطبيعية التي يجب أن تعرف من أمر 

.الأدوية المستعملة في علم الطب  

في معرفة قوى الأدوية الجزئية  مقاله دوم  







 مقاله اول کتاب دوم قانون در طب

 في تعريف امزجه الادويه المفرده

 في تعرف أمزجة الأدوية المفردة بالتجربة

 في تعرف أمزجة الأدوية المفردة بالقياس

 في تعرف أفعال قوى الأدويهَ المفردة

  في أحكام تعرض للأدوية من خارج

.في التقاط الأدوية و ادخارها  



 مقاله دوم کتاب دوم قانون در طب

لوح 12  

 قاعده

 قسمت اول
في المقدمة أني قد جعلت للأدوية المفردد 
فيها ألواحاً، و جعلت لكل واحد منها، کتابة 

.بصبغ حتى يسهل التقاطه  

فصل 28 قسمت دوم  









کتاب دوم قانون 
 در طب

لوح 12 جمله دوم  

 الافعال و الخواص

 في الزينه

 في الاورام و البثور

 في الجراحه و القروح 

 في الات مفاصل

 في اعضا الراس

 في اعضا العين

 فی اعضا النفس و الصدر

 فی اعضا الغذا 

 فی اعضا النفض

 فی الحمیّات

 فی السموم





 في تعريف امزجه الادويه المفرده

 مزاج اول

 مزاج ثاني

 مزاج قوی

رخومزاج   





 شروط هفتگانه في تعرف أمزجة الأدوية المفردة بالتجربة





 في تعرف أمزجة الأدوية المفردة بالقياس





 في تعرف أفعال قوى الأدويهَ المفردة





 
 روش های آماده سازی مفردات

 
 



 آماده سازی مفردات

لذا این گونه مفردات قبل از مصرف نیاز به یک  . موانعی بر سر مصرف بعضی از مفردات وجود دارد که با وجود این موانع استعمال آن ها جایز نمی باشد

 .به این مداخلات در طب سنتی اصطلاحا تدابیر گفته می شود. سری مداخلاتی دارند تا قابلیت مصرف پیدا کنند

 :برخی از این تدابیر عبارتند از

پختن داروها 

کوبیدن 

احراق 

غَسل 



 پختن دارو

زراوند، کبر، ریشه مانند می کند پیدا بروز آن اثر پختن، با و ندارد مناسب اثربخشی و هست کثیف و متراکم دارو 

   .زرنباد

دارند زیاد جوشاندن به نیاز ها ریشه. 

اسطوخودوس مدر، داروهای مانند شود پخته اعتدال حالت به باید است، اعتدال حالت در که دارویی 

ندارند زیاد پختن به نیاز افتیمون مانند داروها برخی. 

 

 

 

 



 کوبیدن

ها ریشه و بزور مانند شود نمی ظاهر ها آن از اثری نشوند پخته یا نشوند کوبیده خوب تا داروها از بعضی 

اثر تا دارند جوشیدن و خیساندن و کوبیدن کمترین به نیاز دارند ضعیف قوت و لطیف جرم که داروها از بعضی مورد در  

 مستثنی قاعده این از نیز ها گل و ها برگ اکثر همچنین .ها عصاره و ها صمغ اکثر و افتیمون مانند نرود ازبین ها آن

 .نیستند

نمایند حل و بخیسانند مناسبی مایع در را ها آن است بهتر بلکه شوند کوبیده نرم نباید ها عصاره و ها صمغ. 



 احراق

 سوزانند می یا گداخته آتش در و ریخته ظرفی در نظررا مورد مفرده روش این در

 : گیرد می صورت زیر اهداف از مورد چند یا یک منظوردستیابی به احراق انجام 

زاج مانند مفرده قوت کردن کم و تیزی و حدت کاهش   

نوره مانند مفرده نفوذ شدت و قوت تقویت 

گوزن شاخ و خرچنگ مانند کثیف جوهر تلطیف 

ابریشم مانند  کردن آسیاب قابلیت و شدن کوبیده برای آمادگی  

عقرب مانند مفرده جوهر سمیت رفع 

 

 



 غَسل

 دهند می شستشو مختلف های روش به (حرارت بدون یا با) نمک آب/آب توسط را نظر مورد داروی روش این در

 : گیرد می صورت زیر اهداف از مورد چند یا یک دستیابی منظور به غسل انجام 

شسته نوره مانند احراق توسط شده کسب حرارت رفع یا کردن سرد 

آب در توتیا مانند سازد آماده و دهد صیقل و کرده کوچک را دارو اجزای 

 دارو آور تهوع طعم بردن بین از برای لاجورد و ارمنی سنگ شستن مانند نمی خواهیم که دارو از قوتی کردن جدا   

 



 انجماد

   .می شود بیشتر آن سردی و می رود بین از آن لطیف قوت شود، منجمد اگر است، سرد جوهر دارای که دارویی هر



 مجاورت

 .می گذارد اثر نیز دارو افعال بر که می شود ایجاد تغییر آن کیفیات در دیگر داروی با دارو یک مجاورت از

 کسب گرما بگیرد، قرار استفاده مورد مشک و افربیون جندبیدستر، حلتیت، کنار در سرد مزاج دارای ادویه یک اگر 

 .می کند

 می کند کسب سرما بگیرد، قرار استفاده مورد صندل و کافور کنار در گرم مزاج دارای ادویه یک اگر. 

 

 

 



 ممازجت

 شود قوی تر دارو فعل داروها، کردن مخلوط از 

 شود ضعیف تر دارو فعل داروها، کردن مخلوط از 

 شود کمتر آن عوارض و شود اصلاح دارو فعل داروها، کردن مخلوط از.   

 

 

 



 ممازجت

 یک به کامل اثربخشی برای ولی هستند، مسهله قوه دارای داروها برخی :شود قوی تر دارو فعل داروها، کردن مخلوط از  

 را رقیق بلغم و ندارد زیادی تحلیل و نیست قوی آن قوت ولی است مسهل یک که تربد مانند دارند، احتیاج کمک کننده عامل

 و سرد و لزج زیاد، خلط می تواند و می یابد افزایش آن مسهله ی قوت شود، استفاده زنجبیل بهمراه اگر ولی .می کند خارج

   .می شود بخشیده سرعت آن اثربخشی و کند خارج را زجاجی

 تحلیل، در دوم ادویه ی کمک دلیل به شود، استفاده لطیف ادویه ی یا فلفل آن بهمراه اگر و است  الإسهال ء بطی نیز افتیمون 

   .می شود سریعتر آن اثربخشی

 

 

 



 ممازجت

 شود قوی تر دارو فعل داروها، کردن مخلوط از:   

 زراوند اگر .می کاهد آن اثر از که دارد نیز (بازکنندگی) مفتح قوه ی آن با همراه ولی است شدیدی قابضه ی قوت دارای زراوند

 .می ماند باقی  قوی آن قابضه ی قوت شود، استفاده اقاقیا یا ارمنی گل با همراه

 با همراه که زعفران مانند می گیرد، صورت مکانی به دارو رساندن یا نفوذ افزاش منظور به یکدیگر با داروها کردن همراه گاهی

   .برسند قلب به تا می شود بسد و کافور گل محمدی،

 

 



 ممازجت
 با متضاد قوت دو طریق از ولی دارند مشابه فعل دارو که زمانی :شود ضعيف تر دارو فعل داروها، کردن مخلوط از 

 اگر و می دهد بروز را خود اثربخشی برسد، اثر محل به زودتر آنها، از یکی اگر شوند، مخلوط یکدیگر با اگر بنابراین .یکدیگر

  و است مسهل بنفشه .هلیله و بنفشه مانند .می شوند یکدیگر اثربخشی مانع اثر محل در نگیرند، پیشی دیگری بر هیچ کدام

  هر اگر بنابراین .می دهد نشان را خود مسهلی اثر کردن، متراکم و فشردن طریق از نیز هلیله  و می کند عمل تلیین طریق از

 کدام هیچ شود، استفاده بنفشه آن از بعد و هلیله اگر و می کنند، باطل را یکدیگر اثر شوند، استفاده فرمول یک در دو

  و کردن فشرده اثر گردد، استفاده هلیله از سپس و کند ایجاد لینت و شود استفاده زودتر بنفشه اگر اما .ندارند اثربخشی

   .می شود قوی تر نیز هلیله مسهلی

 

 



 ممازجت

و مسهل صبر .مقل و کتیرا و صبر مانند :شود کمتر آن عوارض و شود اصلاح دارو فعل داروها، کردن مخلوط از  

 .قابض مقل و است پوشاننده کتیرا .می باشد عروق دهانه کردن باز و (زخم) سحج ایجاد با همراه که است پاک کننده

    .می کند تقویت را بازشده عروق دهانه مقل، و می پوشاند را شده ایجاد زخم های کتیرا، شوند، استفاده یکدیگر با اگر بنابراین

 

 

 





 ادويه

 معدني

 گياهي

 حيواني



 معدني

أفضلها ما کان من المعادن المعروفة بها، مثل القلقند القبرصي و الزاج الكرماني، ثم أن تكون نقية عن الخلط الغريب، 
.بل يجب أن يكون الملتقط هو الجوهر الصرف من بابه غير منكسر في لونه و طعمه الذی يخصّه  



 گياه

(برگ)اوراق   

(دانه)بزور   

(ريشه)اصول   

(شاخه)قُضبان   

(گل)زهر   

 صموغ

(ميوه)ثمار   

 و أما النباتية، فمنها أوراق، و منها بزور، و منها أصول و قضبان، و منها زهر، و منها ثمار، و منها جملة النبات کما هو



 (:اوراق)برگ ها •

جمع آوری در فصل و زمان وقت مناسب هريک 

پيش از افتادن از درخت و پژمردگي و از بين رفتن شكل و رنگ و بو جمع آوری شوند. 

خشک کردن در سايه انجام شود. 

از غبار و رطوبات و غيره محافظت شوند. 

و الأوراق يجب أن تجتنى بعد تمام أخذها من الحجم الذی لها و بقائها على هيئتها قبل أن يتغير لونها و ينكسر، فضلًا 
.عن أن تسقط و تنتثر  



 (:ازهار)ها گل •

جمع آوری در فصل و زمان وقت مناسب هريک 

پس از باز شدن کامل و پيش از افتادن از درخت و پژمردگي و از بين رفتن شكل و رنگ و بو 

خشک کردن در سايه انجام شود. 

.و أما الزهر فيجب أن يجتنى بعد التفتيح التام و قبل التذبل و السقوط  



 (:  دانه ها)بزور •

پژمردگي و زردی به رو ها برگ که هنگامي و ها دانه رطوبت شدن خشک و جرم شدن محكم و بستن از بعد 

 .شوند آوری جمع  آورند مي

شوند خشک سايه در. 

شوند نگهداری زياد خشكي و گرمي و رطوبت و غبار و گرد از دور به. 

 بهترند باشند تر سنگين و تر چرب تر، بزرگ چه هر ها دانه. 

 

 و أما البزور فيجب أن تلتقط بعد أن يستحكم جرمها و تنفش عنها الفجاجة و المائية



 :هاريشه •

فصل آخر) شوند آوری جمع (ها برگ تمام افتادن از پيش) ها برگ ريختن موقع و ميوه آوری جمع از بعد  

 .(پائيز

است بهتر باشد کمتر ريشه پژمردگي و کجي قدر هرچه. 

.و أما الأصول فيجب أن تؤخذ کما تريد أن تسقط الأوراق  



 :شاخه ها و پوست درختان•

شوند آوری جمع پيچيدگي و کجي خشكي، پژمردگي، از پيش و لائق کمال و نمو به رسيدن از پس بايد. 

 

.و أما القضبان، فيجب أن تجتنى و قد أدرکت و لم تأخذ في الذبول و التشنج  



 :ها صمغ•

 :شوند آوری جمع زير شرايط بايددر

شكوفه ريختن هنگام 

غروب از بعد روز آخر يا آفتاب طلوع از قبل روز اول 

باشد معتدل و صاف هوا که هنگامي 

شوند ريزه ريزه و جدا درخت از بخود خود ها صمغ اينكه از قبل 

للإفراكو أما الصموغ، فيجب أن تجتنى بعد الانعقاد قبل الجفاف المعمد   



 :ميوه•

درخت از بخود خود افتادن و شدن پژمرده از قبل و رسيدن و نضج کمال از بعد   

 

.و أما الثمار فيجب أن تجتنى بعد تمام إدراکها و قبل استعدادها للسقوط  



هواست رطوبت و سردی کدورت، زمان از بهتر هوا خشكي و گرمي و صفا زمان در گياهان آوری جمع. 

دارند کمتری قوت خورده باران گياهان. 

 و المجتنى في صفاء الهواء أفضل من المجتنى في حال رطوبة الهواء و قرب العهد بالمطر



قوی  (برّيه) رويند مي صحرائي مناطق در که گياهاني از (جبليّه)  رويند مي کوهستاني مناطق در که گياهاني 

   .ترند

هستند بستاني گياهان از تر قوی صحرائي، مناطق در شده روئيده گياهان. 

و البرية کلها أقوى من البستانية و أصغر حجماً في الأکثر، و الجبلية أقوى من البرية   



آن، رنگ که گياهي .نباشد مناسب زمان در که است حالتي از بهتر شود، چيده خود وقت در که گياهي هر 

  .است قوی تر باشد، تيزتر آن رايحه ی و آشكارتر آن طعم سيرتر،

و کلما کان  . ء زمانه، و کل هذا في الأغلب الأکثر و التي أصيب وقت جناها، أقوى من التي أخطى
  لونه أشبع و طعمه أظهر و رائحته أذکى، فهو أقوى في بابه



و الحشيش يضعف بعد سنين ثلاث، إلا ما يستنثى من أدوية معدودة، مثل الخربقين، فإنهما أطول  
. مدة بقاء  










